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  محمد اخلاقي
  

آقاي رجب . ماي آمريكا استجب، استاد تاريخ علم دانشگاه اوكلاهومقالة حاضر خلاصه اي از مقالة پروفسور جميل ر
 از .مراكز پژوهشي ايران بازديد كردنـد و از تعدادي از دانشگاه هاي ايران و همچنين  به ايران آمدند 1383خرداد در 

افتخار  د از تشريف آوردن به آنجاجملة اين مراكز و دانشگاه ها، دانشگاه شيراز و رصدخانة ابوريحان بيروني بود كه بع
  . آشنايي با ايشان را پيدا كردم

ايشان در ايـن زمينـه سـه    . است قة ايشان در تحقيقات، تاريخ نجوم و به طور خاص، نجوم اسلاميزمينة علا
آزادي نجوم از فلسفه، نگاهي به تاثير منجم هاي دوران اسـلامي  «: شريات به چاپ رسانده اندر نمقالة خيلي جالب د
طوسـي،  «، مقاله اي در رابطه با بغداد و تاثيرات آن بر روي پيشرفت نجوم اسلامي و همچنـين  »بر روي دانش بشري

هدف ارائـة  ) ة اخير ايشان استكه خلاصه اي از مقال(طي اين مختصر. »كاپرنيكوس و نگاهي به مسالة چرخش زمين
ادعاي جالب آقاي رجب در رابطه با انتقال ايده هاي بحث شده در دوران اسلامي به اروپاي قرون وسـطي و اسـتفادة   

  :مساله از آنجا شروع مي شود كه. كاپرنيكوس از ايده هايي است كه فقط مي توانسته از شرق به او رسيده باشد
به بعد، اخترشناسان اسلامي در تعدادي از نظريات بطلميـوس در  ) يلاديدهم مقرن ياز(از زمان ابن حيثم   

دليل اصلي اين ايرادات مشكلات خاص مدل هاي بطلميوسـي در بوجـود   . رابطه با چرخش زمين ايراداتي پيدا كردند
دايـره اي و مـنظم   آوردن حركات عجيب بين اجرام سماوي بود كه با اصول اولية باقي مانده از زمان باستان مبني بر 

  .بودن هر حركت سماوي تناقض به وجود مي آورد
ايـن   دل هاي جايگزيني پيشـنهاد كردنـد،  از حدود قرن سيزدهم ميلادي تعدادي از دانشمندان مسلمان م  

از اهـداف اصـلي ايـن رصـدخانه     . جريانات مخصوصا بعد از تاسيس رصدخانة مراغه شدت بيشـتري بـه خـود گرفـت    
بهتر توسط مخلوط هايي از مدار هاي چرخان هماهنگ بـه جـاي قسـمت هـايي از مـدل هـا و       بيني مدل هاي پيش

. ديد ادامـه داد  آن كاپرنيكوس كه به هر شكلي با اين روند آشنا بود نجوم را تحت .بود بطلميوس همچنين ابزار آلات
مـدل خـود از يـك سيسـتم     ، او به فكر تغييـر  سر انجام، هنگامي كه داشت روي تحليل حركت سيارات كار مي كرد

با توجه به اينكه نجوم اسلامي در تمام قرون بر اساس مـدل زمـين   . ي به يك مدل خورشيد مركزي افتادزمين مركز
مبنـي بـر يـك جهـان خورشـيد       بود كه كاپرنيكوس ايده هاي خـود مركزي پايه ريزي شده بود تا امروز تصور بر آن 

عـدادي از  ي دلايلي وجود دارد كه مي تواند رابطه هايي بين كاپرنيكوس و تول. از منابع اروپايي گرفته است را مركزي
   .پيدا كرد اسلامي) در حكمت و فلسفه(منجمين و عالمين

 ، كـاپرنيكوس سـعي بـر نقـض    )De Revolutions(»  روي حركت مدار هاي سماوي«كتاب  8در فصل   
براي شروع استدلال خـود او يـك نقـل قـول از     . ردرا داتعدادي از بحث هاي گذشتگان در رابطه با يك زمين ساكن 

اگر يك فرد روي يك كشتي كه در يك درياي آرام ايسـتاده باشـد و   : مي آورد كه در آن آورده شده» آنه ايد«كتاب 
 در نهايـت ! به نزديك شدن ساحل نگاه كند، نمي تواند تشخيص دهد كه خودش در حـال حركـت اسـت يـا سـاحل     

مي رسد كه آسمان در حال چرخش ما مي تواند در اثر چرخش زمين باشـد، نـه چـرخش     به اين نتيجه كاپرنيكوس
  . اما توجيه حركت اجسام نزديك به يك زمين متحرك توسط او موضوع را جالب مي كند. جهان اطراف

بطلميوس هنگام اثبات مسالة سكون زمين به اتفاقاتي كه براي اجسام پرتـاب شـده در هـوا هنگـامي كـه        
مانند اينكه يك سنگ پرتاب شده در هوا نبايد در همـان محـل پـايين بيايـد،     . مي كند اشاره مي كند كتزمين حر

و همينطور سرعت حركت يك تير پرتاب شده در  چون زمين در زماني كه سنگ در هوا بوده بايد حركت كرده باشد
ما كاپرنيكوس اين مساله را به ايـن  ا .راستاي حركت زمين بايد كمتر از سرعت همان تير در خلاف جهت زمين باشد

  :شكل توجيه مي كند



پس ما در مورد حركت ابر ها و همچنين تمام اجسامي كه در هوا پرتاب مي شوند چه بگوييم؟ ما مي گوييم كه نه تنها زمين با 
است با زمـين مـي   عنصر آبي خود كه به آن چسبيده است بلكه هر جرء هوايي يا هر چيزي كه به هر شكلي با زمين در تماس 

از طـرف ديگـر   . طي يك حركت هميشگي همراه با زمين، بدون هيچ مقاومتي حركت خود را ادامه مي دهـد هوا  اينكه .چرخد
جالب است كه حركت قسمت بالايي جو همشكل حركت آسمان ها است، كه توسـط آمـدن آن سـتاره هـايي كـه ناگهـاني در       

مي دانـيم  . گذاشته اند نشان داده مي شود» ستاره هاي ريش دار«يا » دنباله دار«را آسمان ظاهر مي شوند و يونانيان اسم آنها 
ما مي توانيم بگوييم كه قسمتي از هوا به خاطر  .كه آنها آنجا به وجود مي آيند و همانند بقية ستارگان طلوع و غروب مي كنند

ايي كـه بـه سـطح زمـين نزديـك تـر اسـت و همچنـين         آن هو تاثير حركت زمين قرار نمي گيرد، امافاصلة زياد از زمين تحت 
اجسامي كه در آن شناور هستند كاملا نسبت به زمين ثابت ديده خواهند شد مگر اينكه تحت تاثير باد يا هر فشار ديگري قـرار  

   بگيرند، مگر باد در هوا چه فرقي با موج در آب مي كند؟
    
بـه   1261ال م نظري است و اولـين ويـرايش آن در س ـ  كه در رابطه با علم هيئت يا نجو» تذكره«در كتاب   

طوسـي در روشـي خيلـي    . سعي در توجيه كيهانشناسي خود با استفاده از اصول بطلميوس كرد پايان رسيد، طوسي
  :شبيه به كاپرنيكوس روش اثبات زمين ساكن توسط بطلميوس را رد مي كند

 بـه ايـن دليـل   بلكـه  .ن امكان به دليل هايي كه قبلا ذكر شده نيستامكان نسبت دادن حركت به زمين وجود ندارد، اما نبود اي
 ،زمين حركـت كنـد   ه با هر چيز كه در آن است باكه آن قسمت از هوا كه به زمين نزديك است به راحتي مي تواند همرا است

حركـت مـي    اه اثيـر ركـه هم ـ  حركت دنباله دار ها در آسمانر حركت مي كنند، يي جو همانند اثيهمانطور كه قسمت هاي بالا
با اين حال به دليل حركت مركز گراي چهار عنصر اصلي، حركت دايره اي براي زمـين وجـود   . كنند مثال خوبي براي آن است

  .ندارد
    
ر فضاي اثير نزديك تر هسـتند، هماننـد اثي ـ  منظور هر دو دانشمند اين بوده است كه چون دنباله دار ها به   

ر نچسبيده اند سرعت حركـت آنهـا در آسـمان بيشـتر از     كه چون كاملا به اثياست حركت مي كنند و اين در حالي 
  .بقية ستاره ها است

؟ آيا كسي قبل از كاپرنيكوس به اين شكل استدلال كرده بود سوالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه  
كـاپرنيكوس و   كـه هماننـد   ضـيحاتي داده انـد  در رابطه با اين حركـت تو ) 1325-1382(در اروپا فقط آقاي اورسم 

طوسي آقاي اورسم توسط هندسه و جو آتشي زمين در رابطه با حركت احتمـالي زمـين بحـث كـرده بـود، امـا او از       
پس با توجه به اينكه كاپرنيكوس از وسـايل نجـومي طوسـي اسـتفاده مـي كـرده و       . دنباله دار ها استفاده نكرده بود

مي توان به راحتي نتيجه گرفت كـه بـا وجـود اختلافـات فرهنگـي و      ه دار ها همينطور استفادة هر دوي آنها از دنبال
  .زباني، تاثيراتي كه كاپرنيكوس از همكاران اسلامي خود بيشتر از همكاران اروپايي خود بوده است

اسـلامي در   كند بحث هاي فراوان و دراز مدت اخترشناسـان مساله اي كه اين استدلال را قوي تر مي اما    
قطـب الـدين    بـراي مثـال  . كه چنين بحث هايي اصلا در اروپا انجـام نشـده بـود    در حالي با اين موضوع استرابطه 

از آن جمله اينكه اگر دنباله دار ها بـر   ،وارد كرد) طوسي(انتقاداتي را نسبت به استاد خود  )1236 -1311(شيرازي 
السـعيد   سـتاي اسـتواي سـماوي نيسـت؟    حركت مي كنند، پس چرا حركـت آنهـا در را   با آسمان اساس هم شكلي

  .نيز روي اين مساله كار كرده بود و نظر او مخالف شيرازي بود )1339-1413(الشريف الجرجاني 
در نقـدي كـه او در كتـاب    . قرار گرفـت ) 1474وفات در (اين موضوع همچنين مورد تحليل علي قوشجي   

رد ) مـيلادي 1433(هجـري   837ي را با مشاهدة دنبالـه دار  ديدگاه شيراز اد،بر آثار طوسي انجام د» تجريد العاقيه«
از ديگـر دانشـمندان   . نيسـت كرد و اظهار داشت كه سيارات نيز حركتي در آسمان دارند كه موازي استواي سـماوي  

بود كه در نقد خود بر تذكره ذكـر  ) 1526يا  1525وفات در (اسلامي كه در اين رابطه نقد هايي كرده بود بيرجندي 
بود كه مطرح كردن حركت دنباله دار توسط طوسي فقط به عنوان يك مثال بوده و يك مثال چيزي از اهميت  كرده

  .مساله كم نمي كند
  
  



  :اين بحث باشند را مورد بررسي قرار مي دهيم مكمل مي توانند كه در ادامه دو بحث  
  
  
  
   )در رابطه با حركت زمين(مشكل آزمايش هاي رصدي  .1

شدن اين بحث به وجود آمد اين بود كه آيا اصلا آزمايش هـاي رصـديي وجـود     يك مشكل كه بعد از همه گير
  :دانشمندان به اين شكل بود نها اين مساله را حل كرد؟ جواب تعدادي ازدارند كه بتوان با استناد به آ

  بله، وجود دارد :بطلميوس
  .تناد نيستندآزمايش هاي بطلميوس در اين زمينه قابل اس :طوسي

  .آزمايش هاي بطلميوس در اين زمينه قابل استناد نيست :كاپرنيكوس
  .نشان نمي دهند چيزي را مشاهدات بطلميوس -1 ):937-1048(ابوريحان بيروني 

  .مشاهدات مي توانند نشان دهند) بعد از نوشتن كتاب قانون مسعودي( -2                                  
سـنگ   اختن دو سنگ با اندازه هاي مختلـف؛ اند مي توانند نشان دهند، با آزمايش مشاهدات :يشيرازقطب الدين 

  .ها بايد جدا روي زمين بيفتند
مشاهدات نشان نمي دهنـد، در مـورد آزمـايش مطـرح شـده       :و الشريف جرجاني) 1311(نظام الدين نيشابوري 

خواهند داشـت و  حركت  توسط شيرازي نظر آنها اين بود كه دو سنگ يك مقدارِ
  .در يك جا به زمين برخورد خواهند كرد

  .مشاهدات به اين شكل تعيين كننده نيستند :قوشجي و بيرجندي
  .مشاهدات جواب مي دهند ):فيلسوف فرانسوي1300-1358(جين بورديان 

ي يـا  هيچ آزمايش و مشاهده اي نمي تواند حركت زمين را نشان دهـد، طبـق اعتقـاد او هـيج روش منطق ـ     :اورسم
در حـالي كـه طوسـي و    . مشاهده اي نمي توانـد حركـت زمـين را توجيـه كنـد     
  .پيروانش آمادة پذيرفتن دلايل منطقي و فلسفي بودند

  
كـه هـيچ روش   (به جهان نگاه مي كرد مي توانسـت چنـين ادعـايي بكنـد      رسم كه به عنوان يك فيلسوف طبيعياو

، ولي طوسـي و دانشـمندان بعـد از او بـه عنـوان      )وجود ندارد براي اثبات اين بحث) مشاهده اي(منطقي و آزمايشي 
يك جواب قطعي براي مساله اي به اين مهمي احتياج داشتند و به همين خاطر جواب اين سري مسـائل را   به منجم

  .در فلسفه جستجو مي كردند
لي در اسلام اين مباحـث  كه نظرات مختلفي در اسلام و اروپا مطرح شد و ه دادن به اين قسمت بايد گفتبراي خاتم

همينطور كميت و كيفيت اين بحث با توجه به مدت . يعيدر هيئت مطرح مي شد اما در اروپا تحت عنوان فلسفة طب
  .زمان بحث و همچنين افرادي كه در آن شركت كردند در دنياي اسلام خيلي فراتر از اروپاي قرون وسطا بود

  
   بحث در رابطه با اصول نجوم .2

يـا  (و آن هـم اصـول نجـوم     ه خود به مسالة ديگري برخـورد كـرد  ه با حركت زمين به طور خود ببحث در رابط
عموما پذيرفته شده بود . و رابطة آنها با فلسفة طبيعي بود كه از نظر تاريخي هم به زمان باستان بر مي گردد) هيئت

عـي در  حـد اصـولي از فلسـفة طبي    بر سر اين بود كه تا چـه  بحث كه نجوم علمي رياضي و فيزيكي است ولي بيشتر
  .نجوم لازم هستند

در تذكره طوسي به طور آشكار به اعتقاد خود را مبني بر اينكه يك منجم حـداقل در بعضـي مواقـع بـه نتـايج      
بيروني در  .نياز دارد اشاره مي كند) كه لزوما به آزمايش نياز ندارند(منطقي -فلسفة طبيعي كه از روش هاي فلسفي



اظهار نظر مي كند كه مشاهدات نمي توانند بـه  ميلادي انتشار داد  1000اسطرلات كه در سال  مورد كتاب خود در
طـوري  . مسائل جواب دهند، اما در كتاب قانون مسعودي مي گويد كه مشاهدات مي توانند مورد استناد قرار گيرنـد 

حقيقات فلسفي باشند چون مـورد دوم  تحقيقات رياضي مي توانند درست تر از ت: كه در قانون مسعودي او مي گويد
  .لازم را نداردبوده پس قطعيت  )شما را قانع مي كند، اثبات نمي كند( اقنايي

شيرازي دوباره اسـرار دارد كـه مشـاهدات    . بعد از انتشار كتاب طوسي اين بحث دوباره شدت پيدا مي كند
قاد شيرازي را مي توان به وضوح در مقدمة كتاب مي تواند چرخش زمين را به اثبات برساند، دليل اين اعت) آزمايش(

نجـوم بـا ارزش   "نقل قولي از بطلميوس مـي آورد كـه    كتاب در آن .وسط خود او نوشته شده است، ديدكه ت النهايه
بر خلاف اثبات هاي فلسفي بر اساس عدد و هندسه هستند كه  آن ترين تمام علوم است به اين دليل كه اثبات هاي

اما با اين حال او در ساختار هاي منطقي خود قسمت هايي از فلسفه و متافيزيـك را وارد   "ها نيستهيچ شكي در آن
  .كرد

قوشجي قدم بزرگ و عجيبي را با ابراز اينكه نجـوم هـيچ گونـه نيـازي بـه فلسـفة        ،ولي تنها يك قرن بعد   
كتـاب هـاي نجـومي فصـلي بـه فلسـفة       در حالي كه تا آن زمان تقريبا در تمـام   .طبيعي يا متافيزيك ندارد برداشت

او بـا رد كـردن   . چنـين فصـلي را وارد نكـرد    رساله در علم هيئـت در كتاب  طبيعي اختصاص داده مي شد، قوشجي
در رابطه با حركت  .اثبات كردآزمايش  ا صرفا با استفاده ازفلسفة طبيعي ارسطويي با قطعيت تمام جوابهاي نجومي ر

نظر قوشجي بر اين است كه با توجه به همشـكل حركـت كـردن هـوا و      ،را ثابت كند زمين و آزمايشي كه بتواند آن
بـه همـين دليـل موضـع گيـري او خيلـي شـبيه         .طرح كرد كه اين حركت را نشان دهدآزمايشي نمي توان  ،زمين

ب در با توجه به نوشته هاي او مي توان گفت كه اگر يك فيزيـك و نتـايج مشـاهده اي مناس ـ   . كاپرنيكوس مي باشد
اختيار قوشجي قرار مي گرفت او چرخش زمين را قبول مي كرد، اين نوع ديد او را در ميان تمام دانشمندان اسلامي 

  .منحصر به فرد مي كند
همانند قوشجي، بيرجندي اعتقاد داشت كه آزمايش نمي تواند حركت زمين را نشان دهد ولي بـر خـلاف      

همچنان كـه در كتـاب خـود گفتـه     . بود رسطويي براي اثبات اين داستاناقوشجي او حاضر به اتكا به فلسفة طبيعي 
پس نادرست نخواهد بود اگر براي جواب بـه  . همانظور كه بالا گفته شد، فلسفة طبيعي جزو اصول نجوم است": است

  ."يك مسالة نجومي از اثبات هايي كه در فلسفة طبيعي شده است استفاده كرد
اننـد  مـي تو ) زمين در حال چرخش و زمـين سـاكن  (كه چون هر دو اعتقاد  جين بورديان چنين مي گويد  

از ايـن روش بورديـان   . روشي را كه بيشتر آنها را راضي كند را انتخاب مي كننـد  ظواهر را توجيه كنند اخترشناسان
شـان مـي   كه همين ديد، ن) در اين مورد حركت زمين(نشان مي دهد كه علاقة زيادي به طبيعت واقعي اجسام دارد 

به واقعيت علاقه اي ندارند او بـه عنـوان    با اين ادعا كه اخترشناسان. تا نجوميدهد كه ديدگاه او بيشتر فلسفي بوده 
  .يك فيلسوف طبيعي مي تواند هم از نتايج مشاهداتي استفاده كند و هم از استدلال هاي فلسفي

به ) چه فلسفي، چه مشاهده اي(يچ استدلالي ه"همانطور كه قبلا نيز ذكر شد، اورسم نيز اعتقاد داشت كه   
مشـاهده اي، فلسـفي،   (كه به طور واضح نشان مي دهـد كـه بـه نظـر او نجـوم بـه هـيچ روشـي          "نتيجه نمي رسد

شايد با توجه به اين نكته كه در نجوم عدم قطعيت هـايي وجـود دارد   . پايه هاي درستي ندارد) متافيزيكي و فيزيكي
) همانند تمـام مـنجم هـاي اسـلامي    (شود كه قوشجي  همانند به نظر بيايند، اما بايد دقتاورسم با قوشجي ديدگاه 

اكثر منجمـان   .اهميت نجوم را نه تنها در رسيدن به حقيقت بلكه در راهي براي فهميدن جلال خداوند مي دانستند
آوردن دانـش در رابطـه بـا     دستاسلامي همانند شيرازي اعتقاد داشتند كه علوم رياضيات نجومي بهترين راه براي ب

  !در حالي كه هدف اورسم پايه ريزي اصول نجوم نبود، بلكه شايد هم برعكس. بود) مخلوقات خداوند( گيتي
بايد ذكر شود اين است كه بورديان و اورسم اصلا با يك موضوع نجـومي سـر و كـار     نكته اي كه در نهايت  

در حيطة فلسفة طبيعي قرار  ،و دانشمندان امروزي دارند اسلامي عريفي كه دانشمنداندر ت ،نداشتند، بحث هاي آنها
در نوشته هاي خود نيز ذكر كرده بود كـه   اما همانطور كه گفته شد قوشجي. ئتمي گيرد و نه در حيطة نجوم يا هي



كه اگر يك جايگزين مناسبي براي فيزيك ارسطويي پيدا شود حاضر به پذيرفتن حركت زمين است، به نظر نمي آيد 
  . قت به چنين نتيجه اي مي رسيدندهر كدام از بورديان يا اورسم هيچ و

 :د كهميل رجب چنين نتيجه مي گيردر نهايت آقاي دكتر ج
سـال بـه طـول     600همانطور كه ديديم بحث دانشمندان مسلمان در مورد چرخش احتمالي زمين بيشتر از 

عد از ادعاي كپرنيك در مورد چرخش زمين در اروپا آخرين محققين اين بحث دلايلي را كه ب. انجاميده است
مورد بحث قرار گرفت را پيش از اين انجام داده بودند، چنانچه قوشجي يك نسل قبل از كپرنيك كاملا آمادة 

  .پذيرفتن آن بود

 
 
 

 
 :اين فايل از آدرس زير دريافت شده است

http://astr.tohoku.ac.jp/~akhlaghi/  


